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Abstract 

1. Introduction 

 Language is a seemingly simple but at the same time very complex 

phenomenon. Linguists have always tried to understand what 

language is and provide a definition of it. Among the sages, Mulla 

Sadra has an ontological view of speech and, relying on his system of 

jurisprudence, defines language using the principles of the originality 

of existence, sequence of existence, and substantial motion. The 

purpose of this article is to provide a descriptive-analytical 

explanation of Mulla Sadra's view on language but from an angle that 

is in correspondence and similar to the universe. He introduces 

language in a system that corresponds perfectly to the universe and it 

means both with an ascending and descending course, beginning and 

end, grading and rank, fertility and dynamism, and in proportion and 

addition with the audience. Part of this correspondence is in the 

relationship between mind and object. He believes that language and 

existence are so intertwined that existence is nothing but words. 

Research Questions: 

1. Is language an existential truth or a contractual tool? 

2. What is the relationship between language and universe? 
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3. What are the areas of similarity and correspondence between 

language and the universe? 

2. Literature Review 

 Mohsen Pirhadi and Alilah Badashti, in the article “Criticism and 

review of verbal and emotional speech based on transcendental 

wisdom” compare the views of theologians and Mulla Sadra regarding 

the verbal or emotional nature of the speech, and its purpose is to 

investigate whether the divine word is verbal or emotional. However, 

the following article not only examines speech in divine and human 

dimensions, but its purpose is to study language in the system of 

existence. 

Maqsood Mahmoudi also examines the views of theologians and 

Mulla Sadra in the article “Explanation of the attribute of speech, the 

divine word and the descent of revelation based on the transcendental 

wisdom “similar to the previous article. 

Also, Seyyed Mohammad Hossein Mirdamadi and Seyyed Mehdi 

Emami Juma, in the article “Philosophical principles and principles of 

Kalam and Divine Book in the modern ontology of Mulla Sadra” deal 

with the issue of if we want to consider existence as the Word or 

Divine Book, what are the characteristics of existence we face. To 

explain this point of view, he points to thirteen rules for studying the 

Book of Being, which are necessary to know, such as the 

unlimitedness of the divine word, the unseenness of the divine word, 

etc. The purpose of this article is not only to know the divine word, 

but it considers the language regardless of whether it is divine or not, 

compared to the characteristics of the universe. 

3. Methodology 

 The purpose of this article is to examine the similarities and 

correspondences between the world of existence and speech from 

Mulla Sadra's point of view, which is done with a comparative 

approach and descriptive-analytical method. This work has been done 

through library research and information gathering, and then 

comparing Mulla Sadra's views in the two areas of existence and 

speech. 
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4. Conclusion 

Just as Mulla Sadra is the founder of a new ruling system regarding 

the world of existence, he also presents new and creative views on the 

nature of language, which are completely consistent with the world of 

existence and can only be understood by knowing his philosophical 

principles. He introduces words and speech in a structure that, firstly, 

has unity in connection with the composite mind and secondly, in 

similarity and correspondence with the universe, it starts from a 

specific beginning and leads to a specific destination, but this end 

itself becomes the beginning for Siri. An ascent that ends at the initial 

origin. This process of descent and ascent occurs in a two-way 

interaction between the speaker and the listener, and the role of both is 

important in this matter. Just as the world of existence is multilevel 

and this is a favor from the Holy Prophet to provide the way of 

knowledge for human beings, speech also corresponds to the world of 

existence, it is multilevel and every word leads us to a specific 

meaning with a specific level. Interaction with the audience makes 

sense. Existence is constantly giving birth and moving, and speech is a 

creative gift that invents new sentences and meanings at the foot of the 

generative existence. In the end, existence and speech are so similar 

that he considers the universe to be nothing but speech. 

Keywords:  existence, speech, mind, Mulla Sadra, correspondence 
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 ملاصدرا دگاهیاز د یتناظر سخن با عالم هست

 رانیفلسفه دانشگاه اصفهان، ا اریدانش   یآباد حسن یصادق دیمج

 

 رانیفلسفه دانشگاه اصفهان، ا یدانشجو نجمه لب خندق 
  

 

 چکیده
حال بسیار پیچیده است. زبان شناسان همواره سعی در شناخت  ظاهر ساده ولی درعین ای به زبان پدیده

وجود شناسانه به سخن دارد و با  اند. از بین حكما، ملاصدرا نگاهی چیستی زبان و ارائه تعریفی از آن داشته

بر نظام حِكمی خود، زبان را با استفاده از مبانی اصالت وجود، تشكیک وجود و حرکت جوهری  تكیه

تحلیلی از دیدگاه ملاصدرا در خصوص زبان است -کند. هدف از این مقاله ارائه تبیین توصیفی تعریف می

ای کاملاً متناظر با عالم  گیرد. او زبان را در منظومه ستی قرار میای که در تناظر و تشابه با عالم ه اما از زاویه

هستی، معرفی کرده و هردو را دارای سیر صعودی و نزولی، ابتدا و انتها، تشكیک و مراتب، زایش و پویایی 

ی اند که هستی چیز تنیده کند. او معتقد است زبان و هستی چنان درهم و در نسبت و اضافه با مخاطب معنا می

 جز کلام نیست.

 .سخن، ذهن، ملاصدرا، تناظر ،یهست :ها واژهکلید 
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 مقدمه

شاده اسات. برخای آن را     در خصوص چیستی زبان آراء بسیاری توسط زباان شناساان ارائاه   

دانند. برخی این قابلیت را مشترک بین حیوان و انسان دانساته و   فطری و برخی قراردادی می

ای مجازا قلماداد    کنناد و برخای آن را پدیاده    حیوانات معنا میزبان انسان را در امتداد زبان 

اند و برخای تلقای ابازار را دون     اند. برخی آن را ابزاری برای انتقال معانی ذهنی دانسته کرده

دانناد.   دانند بلكه آن را در پیوند با عالم هستی و نمودی دیگر از عالم عینی می شأن زبان می

کشاد. چامساكی،    فلسفه را در ارتباط باا زباان باه میاان مای      هایی است که پای چنین دیدگاه

شناسی و فلسافه را دو علام کااملاً جادا      شناس معروف معاصر در دیدگاهی جالب زبان زبان

چنان به یكدیگر شابیه اسات کاه باه      داند؛ روش کار و علایق زبان شناسان و فلاسفه آن نمی

ن ایان دو رشاته پافشااری کنایم یاا      لوحی است اگار بار جادایی کاماا میاا      اعتقاد من، ساده

هاای حاصاا از    های دیگری را نادیده بگیاریم. نگارش   متعصّبانه از دید یكی بخواهیم بینش

تواند با مطالعة بخشی مرکزی از نظریه زبانی مرتبط باشد و مفااهیم   جریان تحلیا فلسفی می

 (.223-227: 9731شود )چامسكی، شناسی نیز در کار فیلسوف مفید واقع می زبان

اما اینكه زبان با عالم هستی چه نسابتی دارد پرسشای اسات کاه تنهاا باا تبیینای وجاود         

توان بدان پاسخ داد. از سوی دیگار بررسای جایگااه ذهان در نسابت باا زباان و         شناسانه می

هستی، مقدمة ورود به چنین مبحثی است زیرا حتی افرادی کاه زباان را در حاد یاک ابازار      

دانناد. ایان در حاالی اسات کاه       ای برای انتقال معانی ذهنی مای  وسیله دهند، آن را تقلیا می

گذاری  ها را جدای از یكدیگر ارزش بسیاری از حكما، زبان را وجه دیگر ذهن دانسته و آن

تواند ما را در شناخت نسبت زبان باا عاالم    کنند؛ بنابراین شناخت نسبت ذهن با عین، می نمی

د است جهان هستی هماان کالام الهای اسات )ملاصادرا،      هستی یاری رساند. ملاصدرا معتق

کند  (. سخن و کلام، تنها در نسبت و اضافه با شنونده و مخاطب معنا پیدا می37الف:  9731

کند که مدرَک و مورد شناخت واقاع   پس اگر هستی کلام الهی است، هنگامی معنا پیدا می

یاباد و   س الامار باشاد، اصاالت مای    که مطابق با هستی و نف شود. از طرفی عالم ذهن هنگامی

توجه است که فلاسفه هدف از آموختن حكمت را نائا شدن به این مرتباه یعنای تنااظر     قابا
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الحكمة صیرورة الانسان، عالماً عقلیااً ماااهیاً للعاالم    »اند:  بین عالم ذهن و عین معرفی کرده

ظماً عقلیاً علی حسب الطاقاه  و إن شئت قلت نظمَ العالم ن(. »01/ 2: 9731)سبزواری، « العینی

(. از طرف دیگر همین تناظر بین ذهن و عین، باین ذهان و   21/ 9: 9199)ملاصدرا، « البشریه

اناد. ذهان و زباان     که ذهن و زبان را دو روی یک سكه دانساته  نحوی زبان نیز برقرار است به

باطنی همان تفكر  شود. نطق چنان پیوندی با یكدیگر دارند که بر هر دو واژة نطق اطلاق می

اطلاق نطق بار تفكار بادین دلیاا اسات کاه تفكار        »و نطق ظاهری همان سخن گفتن است. 

درواقع نوعی سخن گفتن است چون تفكر و تكلم هردو باه واساطة ادراکاات کلای ممكان      

گردند. تفكر و تكلم دو حقیقت متمایز نیستند بلكه دو حالت از یاک حقیقات واحدناد.     می

منظاور کشاف مجهاول     صورت پنهان و در باطن و به که به بشر آنگاه حرکت و فعالیت ذهن

صاورت   کنند اما زمانی که فعالیت ذهن باه  گیرد، از آن به تفكر یا نطق باطن یاد می انجام می

گیارد از آن باه تكل ام تعبیار      ظاهر و آشكار و بارای بیاان مقصاود و انتقاال معنای انجاام مای       

 (.93: 9791)بهمانی، مرادیان، « شود می

فكار و ساخن هار دو یاک     »گویاد:   داند و مای  افلاطون نیز اندیشه را جدا از زبان نمی 

ناامیم. فكار    کناد فكار مای    صدا با خود می وگویی را که روح بی امرند، با این فرق که گفت

« شااود آیااد، سااخن خوانااده ماای   کااه بااه وساایلة صاادا از راه دهااان بیاارون ماای     هنگااامی

 (.9033: 9791)افلاطون،

 داند: اندیشه را معنا و زبان را صورت آن می مولانا

 صورت از معنی چو شیر از بیشه دان                 یا چو آواز و سخن ز اندیشه دان

 از سخن و آواز او صورت بساخت                   چون ز دانش موج اندیشه بتاخت  

ها صورت و شكا معنا،  آنبنابراین کلمات، از عوارض و لواحق فهم و ادراک نیستند، بلكه 

ناپذیرند، معانی مربوط باه ایان جهاان، پیوساته در      باشند و از آن جدایی اندیشه و ادراک می

کنناد، هساتی، آنجاا کاه باه فهام و        رویند و رشاد پیادا مای    زمین الفاظ و مزرعة عبارات می

باان  آید زبان خواهد بود و وارد شدن باه عاالم شاناخت و معرفات از طریاق ز      ادراک درمی

پذیرد و خرد و اندیشاه قباا از ل ات و پایش از کلماه باه مرحلاة ظهاور و باروز           صورت می
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طاور کاه    صاورت نیااز دارد و هماان    (. معنی به791-731، 9710رسد )ابراهیمی دینانی،  نمی

شاوند و اتحااد وجاودی دارناد، زباان در حكام صاورت و         صورت و ماده از هم جادا نمای  

دیگر زبان، روی دیگر شاناخت اسات و    بیان اتحادی دارند. بهاندیشه در حكم ماده، ترکیبی 

ملاصادرا نیاز باین ذهان و زباان پیونادی اتحاادی برقارار          شناخت بدون زبان ممكن نیست.

کاه ابتادای یكای بعیناه انتهاای       نحاوی  کند و با بیان دو قوس صعود و نزول برای سخن به می

/ 3: 9199داناد )ملاصادرا،    قیقت مای دیگری باشد، درواقع لفظ و معنا را دو وجه از یک ح

93.) 

ها با هستی نیز باه یاک    اند، نسبت آن که بدانیم ذهن و زبان دو روی یک سكه هنگامی

کند با این تفاوت که  نحو خواهد بود. زبان نیز همچون ذهن، در نسبت با هستی معنا پیدا می

ظهار. پیوند زبان با هستی زبان، همان حقیقت ادراک شده در ذهن است اما در مقام ابراز و ا

هاا   برخی از فلاسفه را بر آن داشته است که وجود بعای موضوعات را به واسطة وجاود آن 

تار   در زبان اثبات کنند. در حقیقت ازآنجاکه قاایا در قالب لفظ یا کتاب و باه تعبیار جاامع   

الم خاارج دسات   اند از طریق فرایندی زبانی به اثبات امری در ع گیرند خواسته زبان قرار می

اند به ازای هر بخش از اجزای قایه، مابه ازائی در خارج بیابند و  مثال کوشیده عنوان یابند. به

از این طریق وجود رابط در قاایا را دلیلی بر وجود رابط در عالم خارج بدانند؛ بناابراین باه   

ه طباطباایی از  حقیقتی به نام وجود رابط در عالم خارج وجاود دارد. علاما  « است»ازای لفظ 

کسانی است که از این طریق در اثبات وجود رابط در خارج کوشیده است )ر.ک: افاالی،  

ای برای وابساتگی اماور عاالم     (. همچنین اشتقاق الفاظ مختلف از یک مصدر را نشانه9710

 (.931: 9713دانند )ابراهیمی دینانی،  ها از مصدری واحد می هستی و نشئت گرفتن آن

الاه بررسای تشاابهات و تنااظرات باین عاالم هساتی و ساخن از دیادگاه          هدف ایان مق 

شاود. بیاان    تحلیلای انجاام مای   -ای و به روش توصایفی  ملاصدرا است که با رویكرد مقایسه

پاذیر اسات کاه     شباهت بین منظومة هستی و منظومة زبان تنها با نگاهی وجود شناسانه امكان

ی باه زباان دارد. ایان مقایساه موجاب شاده       ملاصدرا برمبنای نظام حكمی خود، چنین نگاه

طرف هساتی را کالام الهای بداناد و آن را همچاون کتاابی کاه باا جاوهر           است تا او ازیک
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استعدادها نگاشته شده است موردمطالعه قرار دهد و از طرف دیگر سخن و زباان را در حاد   

که شاناخت یكای ماا     نحوی یک ابزار تقلیا ندهد بلكه آن را در پیوند با عالم هستی بداند به

هاای زیار،    را به شناخت دیگری رهنمون شود. در این مقاله درصدد هستیم با طارح پرساش  

 ارتباط هستی و زبان را از دیدگاه ملاصدرا بررسی کنیم:

 زبان حقیقتی وجودی است یا ابزاری قراردادی؟

 زبان و عالم هستی چه نسبتی با یكدیگر دارند؟

 و عالم هستی کدامند؟ های تشابه و تناظر زبان حوزه

 پیشینه تحقیق

نقاد و بررسای کالام لفظای و کالام نفسای بار        »محسن پیرهادی و علی اله بداشتی در مقالة 

به مقایسة دیدگاه متكلمین و ملاصدرا در خصاوص لفظای یاا نفسای     « اساس حكمت متعالیه

اماا مقالاة    پردازد و هدف از آن بررسی لفظی یا نفسی بودن کلام الهی است، بودن کلام می

کند بلكه هدف از آن مطالعة زباان   تنها کلام در ابعاد الهی و انسانی را بررسی می پیش رو نه

تبیاین صافت تكلام، کالام الهای و      »در منظومة هستی است. مقصود محمودی نیاز در مقالاة   

مشابه با مقالة پیشاین، باه بررسای دیادگاه متكلماین و      « هبوط وحی بر مبنای حكمت متعالیه

تبیین آثار تشاكیک  »پردازد. محمدحسین وفائیان مقالة  درا در خصوص کلام الهی میملاص

را با « شناسی پذیری معرفت در حكمت متعالیه در گسترة تعریف فلسفه، نظریة صدق و زبان

هدف بررسی تأثیر نظریة تشكیک در سه حوزة تعریف فلسفه، چگونگی صدق قاایا و نیاز  

ه است که هیچ مشابهتی با هدف مقالة پیش رو ندارد. همچنین دلالت الفاظ بر معانی، نگاشت

مبانی و قواعد فلسفی کلام »سید محمدحسین میردامادی و سید مهدی امامی جمعه در مقالة 

پردازند کاه اگار بخاواهیم     به این موضوع می« شناسی نوین ملاصدرا و کتاب الهی در هستی

شاویم.   م با چه خصوصیاتی در هستی مواجه میهستی را به مثابة کلام و یا کتاب الهی بنگری

ها  کند که دانستن آن برای تبیین این نگاه به سیزده قاعده برای مطالعة کتاب هستی اشاره می

لازم است مانند نامحدود بودن کلام الهی، غیبی باودن کالام الهای و ..... چنانچاه بیاان شاد       

زبان را فارغ از الهی بودن یا نباودن   هدف از مقالة حاضر تنها شناخت کلام الهی نیست بلكه
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 نگرد. آن در مقایسه با خصوصیات عالم هستی می

 تناظر سخن و هستی در وجود

اناد. ملاصادرا وجاود را اماری عینای و حقیقای        سخن و هستی هر دو در مقام تعریف مشاابه 

بجمیاع   فالوجود الحقیقی ظاهر بذاتاه »داند که ظاهر به ذات خود و مظهِر برای غیر است:  می

(. زبان نیز مانند وجود، امری ظااهر  31-9/39: 9199)ملاصدرا، « انحاء الظهور و مظهر ل یره

زبان از خصلتی برخوردار است که خصلت وجود باه  »به نفس خود و مظهر برای غیر است. 

گردد و اگر وجود شناخته نشود  واسطه وجود، موجود می آید، زیرا هر موجودی به شمار می

شناخته نخواهد شد ولی وجود جز باه وجاود قاباا شاناخته شادن نیسات.... ایان         موجود نیز

تاوان آن را باه چیاز     توان شناخت و هرگاز نمای   مسئله مسلم است که زبان را هم به زبان می

 (.93-93: 9710)ابراهیمی دینانی، « دیگری مورد شناسایی قرار داد

سیر قرآن و چرایی انزال رُسا، های مختلف مانند صفات الهی، تف ملاصدرا به مناسبت 

داناد اماا    بحث چیستی کلام را بیان کرده است؛ بناابراین او کالام را ابتادا صافتی الهای مای      

عنوان صافتی الهای در بااب صافات      دانستن این نكته ضروری است که اگرچه او از تكل م به

كاه او حقیقات   تعالی منحصر نیست بل حق کند اما این مباحث تنها به  الوجود بحث می واجب

کند و ازآنجاکه انسان کاما، بار   عرفانی تبیین می-هریک از این صفات را با تحلیلی فلسفی

 کند. مثال خداوند است این صفات را برای او نیز تشریح می

فهم و شناخت دیدگاه ملاصدرا در خصوص کلام، تنهاا باا شاناخت نظاام فلسافی او       

تشكیک وجود و حرکت جوهری، مبانی هستند های اصالت وجود،  پذیر است. مؤلفه امكان

که در اکثر مباحث او در مورد امور مختلف، ساری و جاری است. شناخت صفت کلام نیاز  

دانااد  ابتادا نیازمنااد شااناخت ایاان مباانی اساات، چراکااه اولاً او کاالام را اماری وجااودی ماای   

صاعود و نازول    (. ثانیاً آن را در مراتب مختلاف و در دو قاوس  99و  3/2: 9199)ملاصدرا، 

(. ثالثااً بار مبناای حرکات جاوهری اسات کاه کالام         3/93: 9199کناد )ملاصادرا،    معنا می

تواند در قوس صعود، مخاطب را از مرتبة لفظ به مرتبة معنا برساند و باه تعبیار ملاصادرا     می

 (.3/99: 9199ازآنكه عالمی ص یر بود در این سیر است )ملاصدرا،  انسان کبیر شدن او پس



 2041زمستان  | 97شماره |سال نوزدهم  |حكمت و فلسفه  یفصلنامه علم  | 241

ف ملاصدرا از سخن، متناظر با تعریف او از ادراک و مراحا آن و نیاز متنااظر باا    تعری

دیگار لفاظ و معناا و     عبارت عالم هستی است و این پیوند عمیقی بین زبان و ذهن و عین یا به

کند. این پیوند تا حدی است کاه او بارای جریاان آفارینش و هساتی تعبیار        هستی برقرار می

ای نیست بلكه برخاسته از پیوندی  استفاده از این تعبیر، ذوقی و سلیقه برد. کلام را به کار می

شود. حقیقت کلام هماان اظهاار نماودن اسات و      حقیقی است که از حقیقت کلام ناشی می

عناوان شائونات و ظهاورات واجاب تعاالی       ملاصدرا در شرح عالم وجود، موجاودات را باه  

لهی یا همان اظهار خداوند هستند. بار هماین   کند، بنابراین موجودات همان کلام ا معرفی می

کلمات، هماان حقاایق موجاودات و    »ای از کلمات خداوند است.  اساس هر موجودی کلمه

الله نامیاده شاد و مفارقاات     هاست مخصوصاً صور مجر ده، چنانكه عیسی )ع( کلماه  اعیان آن

 (.37الف:  9731)ملاصدرا، « عقلیه، کلمات تامات الله نامیده شدند

رواقع آنچه در سخن و کلام اصالت دارد حیث حاکویت آن است و از همین جهات  د

کند زیرا هرکدام دلالات بار وجاود     است که ملاصدرا، موجودات را کلمات الهی تلقی می

هایچ عینای از اعیاان    »گویاد:   کنند. علامه طباطبایی در این خصوص چناین مای   خالقشان می

جهت که بر ذات خادای   آید مگر آنكه ازاین ود نمیای از وقایع به وج خارجی و هیچ واقعه

 (.97/313: 9393طباطبایی، «)تعالی دلالت دارد، کلمة اوست

ملاصاادرا در جااایی دیگاار جریااان آفاارینش را توضاایح داده و هسااتی را عااین کاالام  

بود پس جهاان جاز از   « کنُ»نخستین کلامی که گوش ممكنات را شكافت، کلمة »داند:  می

(. در فرهنا   99: 9737)ملاصدرا، « یده بلكه جهان وجود عین کلام استکلام ظاهر نگرد

ای به پهنای کا هستی دارد. این سخنگویی در برخی از موجودات باه   قرآن نیز زبان، گستره

باشاد و در برخای موجاودات نیاز باه معناای        معنای خود وجودشان است که عین اظهار مای 

یا غیار لفاظ؛ اماا درهرصاورت ساخنگویی باه هماة        انتقال معناست اعم از آنكه با لفظ باشد 

هستی از صدر تا ذیا و از جماد و نبات و عالم عقول و فرشاتگان گرفتاه تاا باالاترین مرتباة      

« و کل اام الله موساای تكلیماااً»گویااد  هسااتی یعناای خداونااد، تعلااق دارد. خداونااد سااخن ماای 

(، پرنادگان و ماوران   72)بقاره/ « تنَاقالوا لاعِلمَ لنا ال ا ما عل م»( و همچنین فرشتگان 933)نساء/
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( 99)نماا/ « قالَت نملهٌ یا ایهّا الن ماُ ادخُلوا مساکنِكمُ( »22)نما/« و جئتُک من سبإ بنبإ یقین»

( و درنهایاات هاار چیاازی 97)رعااد/« و یساابّح الر عاادُ بحمااده»و همچنااین آساامان و زمااین 

 (33)اسراء/« تسبیحهمو إن من شیء الا  یسبّحُ بحمده و لكن لاتفقهونَ »سخنگوست: 

داناد. او   ملاصدرا سخن و هستی را از نظر جایگاه حروف و موجودات نیز متنااظر مای  

برای توضیح و تبیین مقامات کلام الهی یا همان موجودات در عاالم هساتی، ابتادا مراتاب و     

مقامات الفاظ در دهان را توضیح داده و با این مقایسه، مراتاب تشاكیكی وجاود را توضایح     

گونه که سخن انسان قائم به نَفَاس اوسات و هار حرفای از حاروف بیسات و        همان»دهد:  می

هشتگانه مخرج و منزلی در دهان او دارد، کلمات الهی یا همان موجودات نیز قائم بار نَفَاس   

: 9737)ملاصادرا،  « ای در عاالم وجاود دارد   الر حمن بوده و هرکدام منزل و جایگاه و مرتبه

اساته از تفسایری عرفاانی از عاالم وجاود اسات کاه پاس از مرتباة غیاب           (. این تعبیر برخ99

ای است که گویی خداوناد   ال یوبی خداوند که هیچ موجودی به آن راه ندارد، قائا به مرتبه

نفََسی رحمانی کشید و خود را اظهار کرد. اظهار او همان قدم نهاادن موجاودات بار عرصاه     

ای  اوست. هر کلمه یا هر موجاودی، منازل و مرتباه   دیگر سخن گفتن و کلام  بیان هستی یا به

و آن )کالام( فایو وجاودی    »گونه که هر حرفی جایگاهی در دهان انسان دارد:  دارد همان

است که از منبع افاضه و رحمت صادر شاده اسات و ممكناات، مراتاب تعینّاات ایان فایو        

ای متأله عباارت  نفسَ رحمانی در اصطلاح حكم(. »3/0: 9199)ملاصدرا، « وجودی هستند.

است از وجود منبسط و هستی گسترده که به مقتاای فیو سبحانی و رحمات واساعة حاق    

عناوان دم و باازدم    یابد...انساانی کاه باه    وتعالی و بر اسااس ارادة ذاتای او تحقاق مای     تبارک

شاود کاه    گردد، نمود و مظهری از نفسَ رحمانی شاناخته مای   موجب بقا و دوام زندگی می

« بخشاد  های مقید را شاكا مای   دهد و هستی ای را تشكیا می و هستی گستردهوجود منبسط 

 (.399-391: 9710)ابراهیمی دینانی، 

 تناظر سخن و هستی در مراتب-0

کناد   ها را در سه دسته تقسیم می ملاصدرا مراتب هستی را با مراتب کلام متناظر دانسته و آن

پاایین. مراتاب هساتی در نسابت و اضاافه باا        اند از کلام برتر، کلام میانی و کلام که عبارت
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خالقِ هستی و مراتب کلام در نسبت و اضاافه باا ماتكل م قارار دارناد. اولاین هادف ماتكل م،         

دیگار اظهاار و    عباارت  ها به واسطة مخارج دهان و باه  صرف ایجاد حروف و شكا دادن آن

ف ثانوی نیاز دارد  تبع این سخن گفتن، کلام هد اعلام است بدون هیچ هدف دیگری؛ اما به

که شاما امرونهی، آگاه نمودن، طلب کردن و...بوده و در نسبت با مخاطاب ساخن، شاكا    

گیرد. این هدف ثانوی گاهی مُطاع است و گااهی نیسات، بناابراین خاود بار دو گوناه و        می

گیرناد.   درمجموع کلام، بر سه گونه است که در ساه مرتباة برتار، میاانی و پاایین قارار مای       

پس از بیان مراتب سخن در انسان، همین مراتب را در عالم هستی ساری و جااری  ملاصدرا 

کالام برتار هادفی جاز     »کناد:   بندی می داند. او موجودات را نیز در همین سه گروه دسته می

خود کلام ندارد یعنی مقصود ثانوی که برخاسته از شرف وجود او و غایات باودن او بارای    

(. در حقیقات اگرچاه ایان    99: 9737)ملاصدرا، « وجود نداردتر از خود باشد،  مراتب پایین

کناد، اماا    تار معناا پیادا مای     مراتاب پاایین   کلام برتر است و برتر باودن همیشاه در نسابت باه    

دهد که دلیا برتر بودن این کلام نسبتش باا ساایر مراتاب نیسات بلكاه       ملاصدرا توضیح می

لام برتار باود. ملاصادرا نموناة ایان      اگر هیچ کلام دیگری نیز وجود نداشت، این کلام، کا 

آیناد زیارا هادف از     به وجود مای « کنُ»داند که از کلمه  مرتبه در عالم هستی را عالم امر می

آن تنها ابداع عالم امر است و نه چیز دیگر. به همین دلیا عالم امر، کلمات تام الهی هساتند  

ا، تنها امر الهی بوده است و لا غیار  ه که نه پایان و نه نابودی پذیرند، زیرا هدف از ایجاد آن

 (.99: 9737)ملاصدرا، 

کلام میانی و پایین، هدفی ثانوی غیر از نفَس کلام نیز دارناد اماا هادف ثاانویِ کالام      

پذیر نیست. کلام میاانی   میانی، مطلوبی است که لازم و ضروری کلام است و از آن جدایی

ناگزیر ترتیبی نزولای نسابت باه کالام برتار      به دلیا اینكه هدفی ثانوی جز خود کلام دارد، 

دارد هرچنااد هاایچ ساارپیچی و جاادایی از فرمااان الهاای در آن راه ناادارد. ملاصاادرا عااالم    

اناد را از ایان ناوع     ای که مدبّرین افلاک هستند و یا بار طباایع زمینای گماارده شاده      ملائكه

امكان سارپیچی بارای    ها نهاده شده است و داند چراکه اطاعت از اوامر الهی در ذات آن می

(. این بدان معناست که اگرچه نافرماانی از امار   91-99: 9737ها وجود ندارد )ملاصدرا،  آن
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الهی در این مرتبه از کلام راه ندارد اما صرف اینكه این کلام هدفی ثانوی جاز خاود کالام    

گیرد، آن  یعنی اجرای فرمان الهی داشته و در نسبت و اضافه با گروهی از مخلوقات قرار می

 دهد. را در مرتبه دوم قرار می

ترین درجة کلام، کلامی است که هدفی ثانوی جز خاود کالام دارد و از طرفای     پایین

امكان سرپیچی و یا اطاعت از اوامر الهی در آن باشاد. حتای آن بخاش از اواماری هام کاه       

هاا و   الهی باه انساان  گیرد امكان سرپیچی از آن وجود دارد مانند اوامر  مورد اطاعت قرار می

گیرد، بنابراین عاالم اناس و    جن یانِ مكل ف که از طریق ارسال رسا و انزال کتب صورت می

گوید کلام برتار، امار اباداعی یاا هماان قاااء        ترین مرتبه کلام الهی است. او می جن ، پایین

مار تكاوینی   (. کلام میانی ا27)إسراء /« قاى ربّک ألا تعبدوا إلا إیاه»حتمی خداوند است: 

(. کلام فروتر نیز عباارت  9)رعد /« ء عنده بمقدار و کا  شی»یا همان عالم قَدَر زمانی است: 

: 9737( )ملاصدرا، 97)شوری /« شرع لكم من الدینّ ما وصّى به نوحاً»است از عالم تشریع: 

91) 

و  داناد. عاالم امار    ملاصدرا عالم هستی را متناسب با مراتب کلام خالق، سه گروه مای 

ابداع یا همان عالم عقول، عالم قَدر زمانی یا همان عالم ملائكاة مادبّرین و عاالم تشاریع یاا      

همان عالم ماده. در حقیقات مقاباا هار مرتباه از کالام خاالق، گروهای از موجاودات قارار          

گوناه کاه ساخن ساه مرتباه       دهد؛ همان ها عالم هستی را تشكیا می گیرند که مجموع آن می

 گیرند. یز در سه مرتبة کلی برتر، میانی و پایین قرار میدارد، موجودات ن

ملاصدرا هماین سایرِ کلامای در عاالم هساتی را در عاالم وجاودی انساان نیاز جااری           

داند. او کلام برتر در عالم هستی را که به معنای صرف ابداع و ایجاد بود در مورد انسان  می

انسان کاما نیز موجود اسات زیارا او خلیفاة    این سه قسم کلام در »داند:  کاما نیز صادق می

خداست و بر صورت او خلق شده است...اگر او به درجة عقا بالفعاا کاه کاارش صاورت     

دادن معانی عقلی است و هرگاه بخواهد از خزاناه ذات خاود صاورت حقاایق را بار نفاس،       

ی معاارف  کند و گویا کند، برسد، به عقلی بسیط و جوهری که حقایق را بیان می تصویر می

شود. در این حالت برای کلام او مقصودی جاز صاورت دادن حقاایق     عقلی است تبدیا می
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کلام انسان کاما در مقام عقا بالفعاا مقصاود دومای جاز     (. »29: 9737)ملاصدرا، « نیست

هاای علاوم نفساانی تفصایلی و اعالام و اظهاار        تصویر کردن حقایق غیبیِ مجُما به صاورت 

 (.3/3:  9199)ملاصدرا، « نفس و لوح خیال نداردضمائر پنهان بر صحیفة 

رسد انسان کاما در این تعریاف ملاصادرا باه معناای انساان کااملی کاه در         به نظر می

رود نباشد بلكه هر انسانی که بتواناد خاود را    اصطلاح دینی به معنای پیامبر یا امام به کار می

ت برساد کاه باه عقاا فعّاال متصاا       ای از تهذیب و طهار از شواغا دنیوی برهاند و به درجه

شود، کلام و سخن او چیزی جز حقیقت نخواهد بود. فرمایش رسول اکارم )ص( مبنای بار    

های حكمات را   هر کس چها روز خود را برای خداوند خالص کند، خداوند چشمه»اینكه 

( نیز مؤید هماین مطلاب اسات؛ اماا     379: 9792)پاینده، « کند از قلب او به زبانش جاری می

ها صادق است. او کلام میانی  تعریف وی از دو مرتبة میانی و پایین، در خصوص همه انسان

داند کاه اگرچاه هایچ تخلاف و سارپیچی در آن       را همان فرمان نفس بر اعاا و جوارح می

وجود ندارد اما چون هدفی غیر از کلام و صورت بخشایدن باه حقاایق در آن وجاود دارد،     

لام برتر دارد. کلام پایین نیاز هماان درخواسات کاردن انساان از      مرتبة نازل تری نسبت به ک

تواند موردپاذیرش یاا عادم پاذیرش      طریق زبان، دست یا سایر اعاا و جوارح است که می

مخاطب قرار گیرد. سخن گفتن اینجا اعم است از درخواست به انحااء مختلفای مانناد بیاان     

درخواست انسان را به مخاطب منتقاا  کردن، اشاره نمودن، نوشتن و یا هر عما دیگری که 

 (.21: 9737کند )ملاصدرا، 

ای خااص   گذراند که هر لفظ، ما را به معنا و مرتباه  ملاصدرا این نكته را نیز از نظر می

زناد و سا س در ماورد انساان نیاز       شود. او این مطلب را در مورد قرآن مثال مای  رهنمون می

ت واحدی است که در قوس صعود، مراتاب و  همچنانكه انسان کاما حقیق»داند:  صادق می

ای مختلفای دارد،   هاا اساامی و ناماه    حسب آن مقامات و اطوار و حالات مختلف است که به

گوناه   قرآن نیز یک حقیقت واحد است اما در نازل شدن، مراتب مختلفی را داراست. هماان 

اوت است که در هار  که مراتب نزول مختلف است، نام های قرآن نیز مطابق با هر مرتبه، متف

شود.... قرآن در  ای به نامی که درخور آن مقام و ویژة آن عالم است شناخته می عالم و نشئه
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عالمی به نام مجید و در جهانی دیگار ناامش عزیاز، در دیگاری علایّ حكایم و در دیگاری        

 (.27: 9737)ملاصدرا، « کریم است.... او را هزاران هزار نام است

کاه ملاصادرا اخاتلاف صاورت و صافات موجاودات و تاااد        توجه اینجاست  جالب

ها را راهی برای شناخت حقایق و بطون قرآن و آماوختن اساماء و صافات الهای      حالات آن

تبع آن مقامات مختلفای دارد و راه شاناخت ایان اساماء، اخاتلاف       داند. قرآن اسماء و به می

هار لفاظ، ماا را باه یاک       گونه که شنیدن صور موجودات است. این بدان معناست که همان

ای هساتند کاه ماا را باه یاک مقاام از        رساند، موجودات هرکادام کلماه   صورت عقلانی می

رساانند کاه از حقیقتای واحاد      مقامات کلام الهی و باه یاک صاورت از صاور عقلانای مای      

برخوردارند. ملاصدرا در همه مراتب سخن برای خدا و انسان قائا به تنااظر و تشابیه اسات،    

های مختلف سخن گفتن برای نیا شنونده به حقیقت نیاز   در خصوص استفاده از راه بنابراین

گونه که خداوناد از کلماات مختلاف بارای بیاان       توان این تناظر را در نظر گرفت. همان می

تواند برای بیان حقیقتی واحد از الفاظ و  یک حقیقت واحد استفاده کرده است انسان نیز می

 استفاده کند. های مختلفِ سخن یا قالب

 گیری تناظر سخن و هستی در فرآیند شکل-2

شود اما  ترین شناخت از سخن آن چیزی است که در قالب الفاظ، بیان و یا شنیده می ابتدایی

کند تا در قالب الفااظ یعنای عاالم     گیرد و چه سیری را طی می اینكه سخن از کجا نشئت می

کناد تاا او نیاز در یاک سایر       اعماال مای  حس قرار گیرد و س س در مخاطب چه ت ییاری را  

تارین   ترین دریافت یعنی شنیدن، به درک مقصود گوینده نائا شود، مهم صعودی از سطحی

تنها در چیستی و انواع کلام، تناظری باین زباان و    بخش در شناخت سخن است. ملاصدرا نه

ن تنااظر اسات و   کند بلكه در مبدأ و منتهای کلام و هساتی نیاز قائاا باه ایا      هستی برقرار می

کاه انساان    داناد. او معتقاد اسات هنگاامی     شناخت یكی را نردبانی برای شناخت دیگری می

کناد. ارادة انساان بارای ساخن      کند، سیری را تا عاالم الفااظ طای مای     ارادة سخن گفتن می

گفتن، ناشی از صورت بسیط عقلانی است کاه باه نحاو اجماال در قاوای ناطقاه او حاصاا        

دی سخن، اثری است که از قوای ناطقه او بر قلبش که منظور هماان نفاس   شود. مرتبة بع می
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(. ملاصدرا عقا و قلاب را اماری   29-23: 9737آید )ملاصدرا،  مدبّر بدن است به وجود می

کند که صاورت بسایط    داند. او اذعان می واحد ولی در دو مقام و مرتبة اجمال و تفصیا می

شاود و سا س اثاری از     اجمال و بساطت عقلی منتقا مای عقلانی ابتدا به نفس ناطقه در مقام 

شود. لذا عقا و قلب، یک امر  آن در نفس ناطقه در مقام تفصیا عقلی یعنی قلب، ایجاد می

(. مرتبة سوم تأثیری اسات کاه نفاس )قلاب( بار      3/90: 9199به دو اعتبار هستند )ملاصدرا، 

شاود. ایان صاورت     انساان مای  روح حیوانی گذاشته و باعث ایجاد صاورتی خیاالی در م از    

خیالی به واسطة فرمان م ز به اعصاب و اعااء به شاكا محساوس درآماده و الفااظ در اثار      

-29: 9737آید )ملاصادرا،   شكافتن هوا و خروج صداهایی از مخارج مختلف به وجود می

23.) 

او برای مخاطب، همین سیر را به نحو صعودی و در مسیر بازگشات از عاالم حاس باه     

(. در اولین مرحله لفظ به پردة گوش شانونده  29: 9737کند )ملاصدرا،  عقا اثبات میعالم 

شود. مرتباة ساوم تشاكیا     کند و س س از طریق اعصاب و اعاا به م ز منتقا می برخورد می

صااورت خیااالی و ساا س دریافاات آن توسااط نفااس ناطقااه اساات. آخاارین مرحلااه رساایدن  

پاس ایان دو   »ویناده آن را اراده کارده باود.    صورت عقلانی بسیط و اجمالی اسات کاه گ   به

)ملاصادرا،  « قوس صعود و نزول، دو قوسی هستند که مبدأ اولی بعینه منتهاای دومای اسات   

شاوند درواقاع    که لفظ و معنا در دو قوس یک دایره به هم منتهی می (. هنگامی3/93:  9199

گاردد.   شاان برمای   جاه ها باه مرتباه و در   مراتب مختلف حقیقتی واحد هستند که اختلاف آن

مرتبة یكی تجرد و گستردگی و ثبات اسات و مرتباة دیگاری محساوس و محادود و مت یار       

بودن است. این سیر و حرکت در عوالم مختلف تنها بر مبنای حرکت جاوهری قاباا تبیاین    

شاود تاا باه الفااظ خاتم       است. هم حقیقت سخن که از یک صورت عقلانی بسیط آغاز مای 

طب در مواجهه با الفاظ و سایر او از عاالم لفاظ تاا دریافات صاورت       شود و هم ادراک مخا

بسیط عقلانی، همه حاکی از سیّال بودن و آن به آن ت ییر و حرکات اسات. انساان خاود در     

حال سیر از عالم الفاظ به عالم معناست نه آنكه معاانی عاارض بار او شاوند، بناابراین قاوس       

 جوهری قابا توجیه است.  صعود و نزول در سخن، تنها بر مبنای حرکت 
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کناد و هام از    سیر صعودی و نزولی سخن، هم از اتحاد عمیق لفظ و معنا حكایت مای 

اختلاف و فاصله میان آن دو؛ درست مانند عالم وجود که هم امتیاز موجودات و هام تشاابه   

لفظ باه  »اند.  اند و در مرتبه مختلف ها هر دو به وجود است. موجودات در وجود مشترک آن

حكام اینكاه    شود و معنای نیاز باه    کند، ظهور معنی شناخته می حكم اینكه بر معنی دلالت می

گوناه کاه مرتباه وجاودی ظااهر غیار از        آید. هماان  مدلول لفظ است، باطن لفظ به شمار می

« شاوند  مرتبه وجودی باطن است، احكام عالم الفاظ نیز غیر از احكام عالم معانی شناخته می

 (. 907: 9713، )ابراهیمی دینانی

ملاصدرا ضمن تعریف سیر سخن در دو قوس صعود و نزول، در حقیقت به پیوند باین  

کند. تعبیار ملاصادرا از ادراک، تعبیاری متفااوت از فلاسافة قبلای        ذهن و زبان نیز اشاره می

دانند اماا ملاصادرا    ها ادراک را حصول صورت اشیاء خارجی نزد ذهن می است چراکه آن

داناد.   ت نفس در عوالم مختلف و در بالاترین حد، ات صال به عقا فعّاال مای  ادراک را حرک

او در باب گفتگو نیز قائا به همین سیر اما در مفاهمه و اتصالی دو طرفاه اسات. در حقیقات    

دهاد تاا در آخارین     گوینده، از طریق سخن گفتن، مخاطب را در عاوالم مختلفای سایر مای    

اده کرده بود متصا کناد؛ اماا نكتاه شاایان توجاه ایان       صورت عقلانی که آن را ار مرحله به

داناد و هساتی را در دو    است که او در تعریفی لطیف این سیر را در خلق عالم نیز جاری می

داناد.   کند. گویی او عالم را سخن گفتن خداوناد باا انساان مای     قوس صعود و نزول معنا می

در علام الهای و در قلام قادرت او باه      تناظر این گفتگو بدین نحو است که ابتدا حقایق اشیا 

گوناه کاه ماتكلم اراده تكلام کارده و ساخن را از        نحو اجمالی و بسیط موجود است. هماان 

شاود،   صاورت الفااظ خاارج مای     گذراند تا جایی که از باطن باه هاوای بیارون باه     خاطر می

کند و موجودات یا همان کلماات را   صورت حكمت الهی نیز در عوالم مختلف حرکت می

کنااد. در عااالمی کلمااات تامااات، در عااالمی دیگاار عقااول و ملائكااه و در عااالم   خلااق ماای

که انسان از عالم غیب باه جهاان    شوند. هنگامی محسوسات، موجودات محسوس پدیدار می

شهادت و آخرین مرحلة تدبیر امر فرود آمد، آغاز سیر صعودی و بازگشت او به اصا خود 

کاه   ت است. درواقع کلام الهی در سیر نزولی هنگاامی و درحقیقت اتصال با حقایق موجودا
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صورت خلق موجودات قرار گرفت و کلماات او باه گاوشِ ادراک انساان      در عالم شهود به

رسید، آغاز سیر صعودی انسان و اتصال با حقیقتی است که این کلماات از آن صاادر شاده    

قوسای هساتند کاه     پس این دو قوس صعود و نازول، دو (. »23-29: 9737است )ملاصدرا، 

گونه که اول خلقت ما را به وجاود آورد باه هماان     مبدأ اولی بعینه منتهای دومی است همان

 (.3/93: 9199)ملاصدرا، « گردیم مبدأ بازمی

اناد لاذا اگار ذهان و ادراک انساان،       دانستیم که زبان و ذهن دو جلوه از یک حقیقات 

گونه خواهاد باود. ملاصادرا در پیوناد باین       مت حد و مشابه با عالم هستی باشد، زبان نیز همین

ادراک انسان در هر مرتبه از صور ایان عاالم،   »گوید:  ذهن و ادراک انسان با عالم هستی می

همان اتحاد انسان با آن عالم است و این وجودات بعای حسی، بعای مثالی و بعای عقلی 

ها دایار   ه که همینهستند. پس وجود ابتدا عقا است س س نفس، بعدازآن حس و س س ماد

شود بعدازآن عقا  شود س س نفس می شوند پس نفس )هنگام ادراک( حس می بر نفس می

رود و خداوند هم مبدأ است  سوی آنچه از آن هبوط کرده است، بالا می شود، بنابراین به می

 (. 709ب :  9731)ملاصدرا، « و هم غایت

ها به ترتیب تحات عنااوین    از آن این پیوستگی بین جهان و انسان چنان عمیق است که

ازجمله اسارار، شاباهت باین فعاا آدمای در عاالم       »شود.  یاد می« عالم ص یر»و « انسان کبیر»

از لطاائف صانع و   (. »3/73: 9733)ملاصادرا،  « ص یر با فعا قدرت الهی در عالم کبیر است

ود، انساان  که بعدازآنكاه عاالم صا یر با     نحوی حكمت خداوند در خلق انسان کاما است به

شود. کا وجود مانند انسان واحدی اسات گاویی کتاابی اسات کاه آغاازش عاین         کبیر می

شاود و باا عاقاا     پایانش است، این عالم تمامش تصنیف خداوند است که با عقا آغااز مای  

(. انسان کبیر اشاره به مجموعاة جهاان دارد کاه باه     3/99: 9199)ملاصدرا، « پذیرد پایان می

هاای آن مانناد انساان، کااملاً باه هام مارتبط باوده و          اسات کاه انادام   مثابة یک کاا واحاد   

دهنده یک موجود هستند. عالم ص یر نیز بیانگر انطباع جهان در انسان اسات چنانچاه    تشكیا

 «.أتزعم انک جرم ص یر و فیک انطوی عالم الاکبر»فرمایند:  امام علی )ع( می

قای باا عاالم هساتی قارار دارد کاه       بر اساس این تحلیا، انساان در اتحااد و پیوناد عمی   
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ملاصدرا برقراری هر چه بیشتر این پیوند را در جنبة نظری و ادراکی انسان و رسیدن به مقام 

داند. سخن و کلام، جلوه و جنبة دیگری از ذهن و ادراک انساان اسات لاذا هماین      عقا می

 پیوند بین هستی و زبان نیز برقرار است.

 تتناظر سخن و هستی در خلاقی-9

هاساات  پوشااانی آن دیگار معنااا و لفااظ، مساتلزم هاام   عبااارت پیوناد عمیااق ذهاان و زباان و بااه  

انتهای معانی حرکت کند و برای معانی جدید با ت ییر  پای عالم بی که لفظ بتواند پابه نحوی به

در فرم و محتوا، زمینة بیان را آماده کند. ذهن انسان در طول تاریخ، مدام در حال کشاف و  

انی جدید است و این کلام و سخن اسات کاه متنااظر باا خلاقیات ذهان، باا ایجااد         ایجاد مع

هاای جدیادی از    دیگر با ایجاد ترکیاب  بیان های جدید و به ترکیبات جدید در الفاظ و قالب

محتوا و فرم، پشتیبان اذهان برای انتقال، افشا و ابراز معانی جدید به دیگاران اسات. زباان باا     

زبان چیازی  »کند.  ژگانی محدود، معانی و جملاتی نامحدود خلق میاستفاده از حروف و وا

تواناد   ای از واژگان است. انسان در پرتو تواناایی زباان مای    فراتر از صرف و نحو و مجموعه

ازآنچه مورد مشاهده او واقع شده است فراتر رفته و باه معاانی معقاول دسات یاباد. اگرچاه       

ختصار اسات اماا باا فارض اینكاه بتواناد باا هماة          تماس انسان با جهان پیراماون محادود و م  

تار   مراتب گساترده  های او به های جهان تماس مستقیم داشته باشد، بازهم دایرة آگاهی پدیده

ها و ارتباطات مستقیم اوست؛ بنابراین طبیعت کلام غیر از طبیعت امور دیگار   از دایرة تماس

اسات. ساخن باه جهاان      حساب ذات و سرشات خاود فراروناده و فراگیار      است و ساخن باه  

 (.731-797: 9710)ابراهیمی دینانی، « مجر دات و عالم مرسلات راه دارد

زبان با ذهن و ذهن با هستی متناظر است لذا پیوند بین زبان و هستی نیز پیونادی عمیاق   

درست به همان شكا کاه آفارینش   »شود؛  است و خلاقیت زبان نیز بر همین مبنا تعریف می

هاایی کاه    ماند، زبان بشری نیز هرلحظه با ایجاد آرایش نو به واژه بازنمیای از حرکت  لحظه

هاای   های ناو و افازودن جملاه    ها و اصطلاح کاررفته و با قرار دادن واژه های پیش به در جمله

وقفاه اسات. هومبولات گفتاه اسات: زباان        تازه در معانی حقیقی و مجازی در کار زایشی بی

 (.37: 9712)خاقانی اصفهانی، « ول تولید شدة صرفنیرویی است خلاق و نه یک محص
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فلاسفه پیش از ملاصدرا، ملاک نیازمندی معلاول باه علات را امكاان مااهوی معرفای       

کردند اما ملاصدرا، مطابق با منظومه فكری خاود مالاک نیازمنادی معلاول باه علات را        می

هساتند لاذا   امكان فقری معرفی کرد. طباق ایان مالاک، هماه موجاودات عاین رباط و فقار         

اناد. ایان نگارش باه عاالم هساتی زایاش و         لحظه و آن به آن، نیازمند موجود مستقا به لحظه

کشاد. عاالم هساتی سراسار تحاوّل و       صورت مداوم و بدون وقفه به تصویر می آفرینش را به

گیرناد و عاالم    ت ییر و خلقت است. از سوی دیگر، معانی در نسبت با عالم هستی شاكا مای  

ن در حال زایش و ایجاد معانی جدیاد اسات. زباان نیاز باا اساتفاده از نیاروی        هستی آن به آ

کند. وضع کلمات نامحادود باا اساتفاده از حروفای      خلاقیت خود، هم ای معانی حرکت می

هاست. نگاهی باه تااریخ ادبیاات گفتااری و      محدود برای معانی جدید یكی از این خلاقیت

و تطور کلمات بارای تطبیاق باا تصاورات جدیاد       نوشتاری هر ملتی بیانگر این مطلب و سیر

دیگر زبان با ترکیب حروفی محدود، برای تصاورات نامحادود انساان ماباه      عبارت هستند. به

کناد تاا بتواناد تصاورات خاود را باه دیگاران انتقاال دهاد. بیاان            ازائی به نام کلمه خلق مای 

دیقی جدیادی را در  جملات جدید نامحدود با ترکیب کلمات قبلی که معنای خبری و تص

دیگار زباان در پیوناد باا ذهان، بارای        عباارت  پی دارند مرحله بعدی خلاقیت زبان است. باه 

کند. تفاوت مرتبه تصدیقات کلامی با تصورات کلامای   تصدیقات انسان نیز معادل تعبیه می

آنچاه  »بسیار زیاد است چراکه تصدیق، از وحدتی کاملاً متفاوت از تصور برخوردار اسات؛  

آیاد،   شود و در اصطلاح علمای علم نحو کلام در مقابا کلمه به شمار مای  له خوانده میجم

هااای دیگاار تفاااوت بنیااادی    ای وحاادت و یگااانگی اساات کااه بااا وحاادت    دارای گونااه

شاود و هریاک از    دارد...درست است که یاک جملاه همیشاه از کلماات مفارد سااخته مای       

لی جمله خود علامت نیست بلكاه دلالات   آید، و کلمات مفرد نیز نوعی علامت به شمار می

تواند معنی را به مخاطب خود منتقاا ساازد. علامات چیازی اسات کاه ممكان         است که می

حسب قرارداد نیز تحقق پذیرد ولی دلالت یک جمله بر معنی خود قراردادی نیسات   است به

 (.99-91: 9710)ابراهیمی دینانی، « آید و یک امر واقعی و نفس الامری به شمار می

این مطلب یاادآور اصاا وحادت در عاین کثارت و کثارت در عاین وحادت اسات.          
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دهناد،   ای را تشكیا می گیرند و جمله که در پیوند با یكدیگر قرار می کلمات متكثر هنگامی

دهند که حقیقتی نفس الامری دارناد و   دیگر متكثر نیستند بلكه معنای واحدی را تشكیا می

 دهند. ر بساطت جمله از دست میمعنای جزئی و فردیت خود را د

علوم مختلف از این خلاقیت زبان بهره برده و فرضیات و نظریات جدید را به پشاتوانة  

کنناد کاه باه پشاتوانة      ای که معانی جدیدی ایجاد می گونه دهند به این کارکرد زبان ارائه می

جه بودناد و فاقاد   کند. اگر علوم تنها با مشاهدات و آزمایشات موا آن، علوم هم پیشرفت می

پاردازی از طریاق خلاقیات ذهان و زباان بودناد، علاوم در حالات بادوی خاود بااقی             نظریه

تواند منشأ پیدایش علوم بوده باشد کاه در راه   مشاهده و استقراء تنها هنگامی می»ماندند.  می

ترتیاب در مشااهده محاو و اساتقراء صارف       این آزمودن یک فرضیه به کار گرفته شود. به

شود و زبان کار خود  آید، اما آنجا که فرضیه مطرح می ونه ابداع و نوآوری پدید نمیگ هیچ

آساانی   رسند. در اینجاا باه   ها یكی پس از دیگری به منصة ظهور می کند نوآوری را آغاز می

ها و هرگونه ابداع و نوآوری دیگار از آثاار و    توان گفت پیدایش علوم و پیشرفت فلسفه می

)ابراهیمای  « آید گونه امور سخن به میان نمی و در بیرون از قلمرو زبان ازاینلوازم زبان بوده 

 (.792: 9710دینانی، 

شود به ایان معناا    خلاقیت زبان در مرتبة بعدی، موجب عام شدن تجربیات شخصی می

گاذاری باا اشاخاص دیگار      وجه قابا اشاتراک  هیچ که تجربة یک شخص در خلوت خود به

جهت که آن شخص است، تجربیات و تفكراتش نیاز تنهاا در    ننیست چراکه هر شخص ازآ

انتقال باه دیگاری نیسات     مرتبه وجود او وجود خواهند داشت، بنابراین عین یک تجربه قابا

تجرباه زیساته در   »شود معنی و مفهومی یاک تجرباه اسات:     بلكه آنچه به مخاطب منتقا می

این فرآیند همان چیازی اسات کاه     آید و یک فرآیند از مرحلة تشخ ص به مرتبة تعقا درمی

توان گفت در سخن است که تجربه زیساته از خااص    پذیرد، بنابراین می در زبان صورت می

گاردد. از خلاوت خاود     آید و آنچه فقط درونی است بیرونی نیز می بودن به عام شدن درمی

درآمدن و به روی غیر خود گشوده شدن، همان چیازی اسات کاه جریاان تفكار را ترسایم       

 (.93-97: 9710)ابراهیمی دینانی، « گردد کند و در سخن آشكار می می
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 تناظر هستی و سخن در نسبت با مخاطب-4

انتقال معانی، مثلثی است کاه گویناده، ساخن و مخاطاب در رأس اضالاع آن قارار دارناد؛        

برای ای  بنابراین مخاطب به اندازة گوینده در چگونگی انتقال معانی مؤثر است. اگر شنونده

سخن وجود نداشته باشد، آن سخن بیهوده است لذا حتی در حدیث نفس نیاز، انساان خاود    

دهد. ملاصادرا نیاز ایان نقاش را از      را به اعتباری شنونده و به اعتباری دیگر گوینده قرار می

شاود تاا    نظر گذرانده و در پاسخ به این سؤال که اگر در سخن گفتن، مسایری طراحای مای   

عقلانی بسیطی که مدنظر گوینده است نائا شود، پس چرا همة مخااطبین  صورت  شنونده به

شوند؟ چرا دریافت صورت عقلانی بسیطی که باعث سعادت شانونده   به این درجه نائا نمی

شود، در برخی افراد صادق نیست و با شنیدن هماان ساخن، باه     و نائا شدن او به حقیقت می

و اما وقایعی مانناد  »گوید؛  شود می نائا نمی فردی شقی تبدیا شده و به آن صورت عقلانی

ضلالت و شقاوت اشقیاء و افراد دوزخی، هدف اولی نیسات بلكاه بار اسااس هادف دوم و      

گونه که غرض اول از وضع کلام و کتاب، رسااندن معاانی باه     تبع هدف اول است، همان به

راهاان و منحارفین.   ادراک عاقلان هدایت یافته است و نه رساندن معانی باه دیوانگاان و گم  

شود و از ظاهر مخاطاب   که از باطن متكلم به ظاهرش خارج می همچنین است کلام هنگامی

شاود و سا س باه     شود، پس ابتدا این سخن در منزلگاه سینة او وارد مای  به درونش داخا می

کاه ساخن از عاالم صاحبت و حرکات باه عاالم شانیدن و          یابد. پس هنگامی درونش راه می

ازآن سرنوشت سخن از دو حاال   شود که پس رد، ابتدا در قبر سینة او واقع میادراک سفر ک

شود که به انوار معرفت و اطاعت خداوند و نیز الهاماات   ای واقع می خارج نیست؛ یا در سینه

نشاین   های بهشت قارار گرفتاه و هام    ملائكه، گشاده است که در این صورت در باغی از باغ

ای تنا  کاه    کنناد و یاا در ساینه    که این قبار را زیاارت مای    ملائكه و بندگان صالحی است

ها و مورد لعن و طرد و بیزاری و  هاست و منزلگاه شیاطین و تاریكی پیچیده در آفات و بدی

هاای دوز  وارد شاده    گیرد که در این صورت در گودالی از گاودال  شكنجه است قرار می

 (.71-21: 9737)ملاصدرا، « است

صورت بسیط عقلانی مدّنظر گوینده،  ان، نقش مخاطب را در نیا بهملاصدرا در این بی
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که اگر ظرف مخاطب، برای پذیرش سخن حق آماده باشد، این سخن  نحوی داند به مؤثر می

گیارد و شانونده را در سایری صاعودی      در جان او نشسته و در مسایر اصالی خاود قارار مای     

ف مخاطب مناساب پاذیرش حقیقات    شود؛ اما اگر ظر صورت عقلانی مدنظر رهنمون می به

سخن یا هماان صاورت بسایط عقلانای نباشاد، مخاطاب در مسایری مناساب باا تخایلّات و           

گیرد که حتی ممكن است آن سخن حق، او را در ضالالت خاویش،    ادراکات خود قرار می

کند کاه ایان    تر از قرآن وجود ندارد اما خود قرآن اذعان می بیشتر فرو برد. سخنی شفابخش

 (.92برای ظالمین، جز خسارت و زیان نیست )اسراء/ کلام 

هاا   مولانا در بیانی ن ز و شیرین در قالب داستان مرد دبّاغی که وارد بازار عطار فاروش  

کناد کاه هار محتاوایی، ملائام طباع هار         شود، همین مطلب فلسفی و حكمی را بیاان مای   می

ق داده باشاد، حتای   هاا ساو   کس که طبیعت خود را به سمت پلیادی  شخصی نیست بلكه آن

بساا   توانند طبیعت او را ت ییر دهند بلكه چاه  بهترین عطرها و غذاهای مادی و معنوی نیز، نمی

تر کند؛ بناابراین ابتادا بایاد ظارف مخاطاب بارای پاذیرش حقیقات ساخن           حال او را وخیم

 مناسب باشد، لذا مخاطب در مواجهه با یک بیان و یا متن، نقشای منفعاا نادارد بلكاه زماین     

 کند: استعداد اوست که تأثیر محتوایی واحد را متفاوت می

 باران که در لطافت طبعش خلاف نیست      در باغ لاله روید و در شوره زار خس

ملاصدرا ایجاد چنین ظرفیتی چه در مسیر تعالی و چاه در مسایر تناز ل را ثمارة اعماال خاود       

هایی است، پس هر انساانی متناساب    هبرای ملائكه و شیاطین س اهیان و گرو»داند،  انسان می

با شهوت و غاب و هوای نفسانی و آرزوهای ماذموم و اخالاق زشات خاود دشامن بار او       

گیرد اما اگر با هوای نفس و شهوات خود  شود و قلب او در اختیار شیطان قرار می مسل ط می

و تقاوی و   مبارزه کند و در راه خدا سلوک کند و به اخلاق ملائكه به واسطة علام و پااکی  

شاود کاه ملائكاه در آن مساتقر هساتند و       یاد خدا شباهت پیدا کند، قلبش مانند آسمانی می

: 9797)ملاصادرا،  « شاود  محا هبوط الهامات و معدن معارف الهی و اشراقات عقلانای مای  

233 .) 

حاا   اما شاایان توجاه اسات کاه ملاصادرا در مقاباا اخاتلاف اساتعداد مخااطبین، راه         
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کند تاا هار مخااطبی بتواناد متناساب باا اساتعداد خاود،          و محتوا را ارائه میاختلاف در فرم 

قرآن باا  »داند؛  بخشی از معارف را دریافت کند. او این خصوصیت را بارز در کلام الهی می

وجود بزرگی جایگاه و بلندی سِر  و معنایش به لباس حروف و اصاوات و کساوت الفااظ و    

روردگار و شفقت و مونسی برای خلق باشاد. قارآن باه    عبارات درآمده است تا رحمتی از پ

ها همراه شاد وگرناه خااک را چاه نسابت باا عاالم         فهم و درک مردم نزدیک و با ذوق آن

پاک؟!...پس در حرفی از حروفش هزاران رمز و اشاره و ناز و کرشمه بارای جاذب قلاوب    

هاای   ت را باا داناه  حال وجود دارد... برای صید پرندگان آسامانی، دام حاروف و اصاوا    اها

ای خاص قرار داد.... رزقی نیسات مگار آنكاه     معانی پهن کرد و برای هر پرنده، رزق و دانه

گونه که در آن حقایق کلام و لطایف حكِمَ  شود، پس همان در قرآن بخشی از آن یافت می

شود، معارف جزئای و داروهاای    ها غذای روح و قوت قلوب است یافت می که شناخت آن

« شاود  از قبیا داستان و احكام برای نفع رساندن به متوساطین و عاوام نیاز یافات مای     ظاهری 

 (.99-91: 9737)ملاصدرا، 

با کنار هم قرار دادن دیدگاه ملاصادرا در خصاوص ماهیاات و موجاودات، ساخن و      

توان به تناظر هستی و زبان در نسابت باا مخاطاب پای بارد؛ هساتی مانناد ساخن          مخاطب می

اناد.   است، موجودات و ماهیات همان کلماات هساتند کاه دارای مراتاب و اخاتلاف درجاه      

نشیند، وجاود و هساتی    ب در جان او میطور که سخن متناسب با ظرف وجودی مخاط همان

نیز متناسب با ظرفیت و مرتبة وجودی هر ماهیتی، به او تعلق گرفته و حقاایقی ذو مراتاب را   

 دهد.  تشكیا می

کناد و اگار مخااطبی نباشاد، ساخن گفاتن        هر سخن در نسبت با مخاطب معنا پیدا می

اتاب، باا مخااطبینِ ذومراتاب،     معناست بنابراین هستی از طریق ماهیات و موجوداتِ ذومر بی

گوناه کاه انساان در ساخن گفاتن       گویاد. هماان   متناسب با اساتعداد و ظرفیتشاان ساخن مای    

خویش، متناسب با مخاطب خود از فرم و محتوای متفاوتی مانند سخن عقلیِ صرف، تمثیاا  

ز کند، خداوند نیز با کلمات متفاوت خویش چاه ا  و داستان، خواهش و تمنا و ...استفاده می

نظر کلامِ خَلقی یعنی موجودات و چه از نظر کلام لفظی یعنی قرآن، این تناسب با مخاطاب  
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 را در نظر گرفته است. 

تاوان گفات ملاصادرا دربیاان حقیقات ساخن، نظاامی را         با توجه به مطالب فاوق مای  

دیگار کالام انساان و کالام خادا       عباارت  کند که در آن اولاً زبان و هساتی و باه   طراحی می

رند. ثانیاً سخن سیری نزولای از عاالم عقاا باه عاالم مااده و سا س در شانونده سایری          متناظ

کناد. ثالثااً ساخن، حقیقات واحادی       صورت بسیط عقلانی طای مای   صعودی از عالم ماده به

های مختلفی برخوردار است. هر مخاطاب متناساب باا ظارف      است که از مقامات و منزلگاه

که ممكن اسات از منزلگااه مااده و یاا      نحوی شود به یم مند  وجودی خود، از آن مراتب بهره

خیال بالاتر نرفته و یا حت ی صورتی کاملاً متااد با صورت اولیه را دریافت کند. از مجماوع  

تواناد هماة مخااطبین را باه نحاو       توان چنین نتیجه گرفت که هر سخن، نمای  ها می این مؤلفه

د بلكاه تاأثیر آن در مادرِکین مختلاف،     صورت عقلانی یا همان معنا، رهنمون شاو  یكسان به

توان بین حقیقت ِواحدِ ذومراتب و مخااطبین باا مراتاب وجاودی      متفاوت است؛ بنابراین می

مختلف، تناظری برقرار کرد که هر گروه از مخاطبین، حقیقت واحد را متناساب باا ظرفیات    

طاب خاود ساخن    گونه که هستی به انحاء متفاوتی باا مخا  ادراک خود، دریافت کنند. همان

کاارگیری فارم و محتاوای     گوید، زبان انسان نیز از این قابلیت برخوردار است کاه باا باه    می

متفاوت، معانی مدنظر را به مخاطبین مختلف منتقا کند. پیوند بین هستی و زبان چنان عمیق 

 شوند. است که یكی آیینه دیگری و هرکدام در پیوند با یكدیگر معنا می

 گیری نتیجه

گذار نظام حكمی جدیدی در خصوص عاالم هساتی اسات، در     گونه که ملاصدرا پایه همان

دهد که کااملاً متنااظر باا     ای ارائه می های جدید و خلاقانه خصوص چیستی زبان نیز دیدگاه

فهام اسات. او کالام و ساخن را در      عالم هستی بوده و تنها با شناخت اصول فلسافی او قاباا  

 در پیوند با ذهان ترکیبای اتحاادی دارد و ثانیااً در تشاابه و      کند که اولاً ساختاری معرفی می

شود، اماا ایان    تناظر با عالم هستی از مبدئی خاص شروع شده و به مقصدی خاص منتهی می

شود. این سیر نزول و  شود برای سیری صعودی که به مبدأ اولیه ختم می انتها خود مبدئی می

دهاد کاه نقاش هار دو در ایان امار        نونده ر  میصعود در تعاملی دو طرفه بین گوینده و ش
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گونه که عالم هستی ذومراتب است و این لطفی از جانب حاارت   حائز اهمیت است. همان

های ذومراتاب فاراهم شاود، ساخن نیاز متنااظر باا عاالم          حق است تا راه شناخت برای انسان

شاد و   رهنمون مای ای خاص  هستی، ذو مراتب است و هر لفظ ما را به معنایی خاص با مرتبه

کند. هستی مدام در حال زایش و حرکت است و کلام نیاز   در تعاما با مخاطب معنا پیدا می

کناد.   پاای هساتیِ زایناده، جمالات و معنای جدیاد اباداع مای         موهبتی خلاقانه است که پابه

درنهایت هستی و کلام چنان تناسب و تشاابهی دارناد کاه وی جهاان هساتی را چیازی جاز        

  ند.دا کلام نمی
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